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Abstract
Adopting a descriptive-analytical method and a genealogical approach, this article examines 
the transition from modern ethics to the imperatives of the “Age of Authenticity.” The primary 
objective is to analyze the rise of the “expressive revolution” as the focal point of this transition, 
wherein the “expressive self” emerges as a new subject by rejecting universal instrumental 
rationality and modern moral discipline. The paper argues that the intrinsic shortcomings 
of modern ethics prompted the emergence and convergence of two reformist currents: the 
“Romantic” (emphasizing the flourishing of desires and the centrality of the aesthetic) and 
the “Tragic” (embracing suffering and contradiction as the essence of life), which ultimately 
culminated in the “expressive revolution.” The outcome of this revolution is the formation 
of “expressive individualism” and new arenas of meaning-making in the form of “post-
Durkheimian configurations.” The principles of this transition are manifested in concepts 
such as flânerie (the flâneur), the “freedom to choose non-eternal ends,” consumerism, and 
the redefinition of sexuality and the sacred. These concepts materialize in new empirical 
realms—such as cyberspace, fashion, and new forms of spiritual life—depicting a landscape of 
postmodern society in which meaning is no longer sought within primordial frameworks and 
institutional commitments, but rather through pluralistic, uncommitted options rooted in shared 
spectacle and individual self-expression.
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چکیده
این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی و رویکرد تبارشناسانه، به واکاوی گذار از اخلاق مدرن به مقتضیات »عصر 

اصالت« می‌پردازد. هدف اصلی، تحلیل ظهور »انقلاب بیانی« به‌عنوان نقطه کانونی این گذار است که طی آن 

»خود ابرازگرا« با طرد عقلانیت ابزاری جهان‌شمول و انضباط اخلاقی مدرن، به‌عنوان سوژه‌ای جدید متولد می‌شود. 

مقاله استدلال می‌کند که نارسایی‌های درونی اخلاق مدرن، موجب ظهور و همگرایی دو جریان اصلاحی »رمانتیک« 

کید بر شکوفایی امیال و محوریت امر زیبا( و »تراژیک« )با پذیرش رنج و تضاد به‌عنوان جوهره زندگی( شد  )با تأ

که در نهایت در »انقلاب بیانی« تبلور یافت. برآیند این انقلاب، شکل‌گیری »فردگرایی بیانی« و عرصه‌های نوین 

معناسازی در قالب »اشکال پسادورکیمی« است. اصول این گذار در مفاهیمی چون »پرسه‌زنی« )فلانور(، »آزادی 

گزینش غایات غیر ازلی«، مصرف‌گرایی و بازتعریف امر جنسی و امر مقدس تجلی می‌یابد. این مفاهیم در عرصه‌های 

عینی جدیدی مانند فضای مجازی، مد و فشن و زندگی معنوی جدید متجسم شده و منظره‌ای از جامعه پسامدرن 

را ترسیم می‌کنند که در آن، معنا نه در چارچوب‌های ازلی و تعهدات نهادی، بلکه در گزینه‌های متکثر، بی‌تعهدانه 

و مبتنی بر نمایش مشترک و ابراز وجود فردی جستجو می‌شود.

کلیدواژه‌ها: اصالت، انقلاب بیانی، فردگرایی بیانی، پرسه‌زنی، اخلاق مدرن.
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مقدهم

مدرنیته وعده سکونت انسان در جهانی خودبنیاد را مطرح کرد؛ جهانی که با محوریت خردابزاری، 

پروژه‌ای عظیم برای وضع معنا و هنجار بر دوش سوژه انسانی رقم می‌زد؛ بر این اساس غایات یا به 

صورت ابزارگرایانه فهم می‌شدند یا به صورت برساخت‌گرایانه وضع می‌شدند. به دیگر سخن اکنون 

که براساس مشیت الهی، حاکمیت و ملک خدا به دست انسان ودیعه گذاشته شده بود، انسان از 

طریق خلاقیت خود به اموری که دارای نظم طبیعی نبودند، ماهیت می‌بخشید. 

با این حال، این پروژه به‌تدریج با کاسـتی‌ها و نارسـایی‌های درونی مواجه شـد: جهانی که قرار بود 

بـا انضبـاط عقلانـی و اخلاق جهان‌شـمول به سـعادت برسـد، به کانونی بـرای مقاومت، بیگانگی و 

بحران معنا بدل گشت. در چنین بستری، »عصر اصالت« به‌عنوان یک پارادایم فرهنگی جدید سر 

، به‌زعم چارلز  برآورد که شیوه‌ای متفاوت از معنا‌سازی و اخلاق را پیش نهاد. نقطۀ کانونی این گذار

، »انقالب بیانـی« اسـت انقلاب بیانـی در چارچوب این مقاله نه یـک دورۀ تاریخی با مرزهای  تیلـور

تقویمی دقیق و نه یک وضعیت روان‌شناختی فردی، بلکه یک پارادایم فرهنگی مسلط در مدرنیته 

 تلقـی می‌شـود. ایـن پارادایـم بـا گـذار از خـرد ابزاری به خرد ابرازگرا مشـخص می‌شـود و در آن،  متأخر

ابراز خود به منبع اصلی معنا، هویت و اعتبار اخلاقی بدل می‌گردد. تحلیل حاضر در سطح کلانِ 

گفتمانی-فرهنگی باقی می‌ماند و تحول در تخیل اجتماعی و نظام اخلاقی را ردیابی می‌کند، نه 

، نه به‌معنای طرد کامل مدرنیته، بلکه گذاری  رفتار فردی یا آسیب‌شناسی روانی. ورود به این عصر

درونـی از »خـرد ابـزاری« به‌سـوی »خـرد ابرازی« بـود. این گذار را می‌توان در تحول بنیادین منبع معنا 

ردیابی کرد: در دنیای کهن، معنا پیوستاری از جنس تبعیت از سلسله‌مراتب اقتدار بیرونی داشت؛ 

امـا در دنیـای مـدرن، زندگـی در زمانـه سـکیولوم، بی‌اتصـال بـه ابدیـت و محـدود در چارچـوب خرد 

ابزاری، به طغیانی در برابر یکسان‌سازی و انضباط مدرن می‌انجامید. این مقاومت در دو جریان 

فکـری متمایـز امـا هم‌سـو تبلـور یافـت: اصلاحـات »رمانتیـک« و اصلاحـات »تراژیک«)تیلـور ۱۴۰۰، 
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۳۴۷-۳۳۴(. پرسـش اصلـی مقالـه ایـن اسـت: تنش‌های درونی اخلاق مدرن )عقلانیـت ابزاری و 

انضباط جهان‌شمول( و اصلاحات رمانتیک و تراژیک چگونه به ظهور انقلاب بیانی به‌مثابۀ یک 

پارادایم فرهنگی جدید انجامیدند؟ 

بـرای پاسـخ بـه ایـن پرسـش، مقالـه بـا روش توصیفی-تحلیلـی و بـا رویکـردی تبارشناسـانه فراینـد 

گسسـت از اخالق مـدرن و تکویـن اصـول انقالب بیانـی را بررسـی می‌کنـد. محـدودۀ تحلیـل ایـن 

پژوهش معطوف به تجربۀ مدرنیتۀ غربی )شمال آتلانتیک( است و یافته‌های آن بدون اصلاحات 

لازم قابل تعمیم به بسـترهای فرهنگی دیگر نیسـت. سـاختار مقاله بدین شـکل اسـت: پس از مرور 

پیشـینه و مبانـی مفهومـی، ابتـدا زمینه‌هـای گسسـت اخالق مـدرن و سـپس دو جریـان اصلاحـی 

رمانتیـک و تراژیـک به‌مثابـۀ نیروهـای پیش‌برنـدۀ انقالب بیانـی تحلیـل می‌شـوند. در ادامـه، اصول 

و عرصه‌هـای ظهـور ایـن پارادایـم فرهنگـی جدید تبیین خواهد شـد تا نشـان داده شـود چگونه خودِ 

ابرازگرا به‌آرمانی فرهنگی بدل گشته است.

1یپ-‌‌‌شیپ هنژشهو

پرسش از معنا، منزلت و اخلاق در بستر مدرنیته و پسامدرنیته، یکی از محورهای اصلی در فلسفه 

اجتماعی، جامعه‌شناسـی دین و اخلاق مدرن بوده اسـت. در این زمینه، آثار متعددی به بررسـی 

تحـولات مفهومـی و اخلاقـی در نسـبت بـا عقلانیـت مـدرن، سکولاریسـم و فردگرایـی پرداخته‌انـد. 

چارلز تیلور1 در اثار بنیادین خود عصر سکولار و عصر اصالت، به تبیین گذار از اخلاق منضبط‌ساز 

بـه اخالق خودابرازگرایانـه می‌پـردازد. او ظهـور فردگرایی بیانی را واکنشـی به بحـران معنا در مدرنیته 

، معنا دیگر از منابع  و سلطه عقل ابزاری می‌داند. تیلور نشان می‌دهد که چگونه در عصر سکولار

بیرونی و استعلایی نشأت نمی‌گیرد، بلکه در درون فرد و از طریق ابرازگری شخصی ساخته می‌شود. 

تئودور آدورنو 2و ماکس هورکهایمر3 نیز در دیالکتیک روشنگری، با نقد عقلانیت ابزاری و فرهنگ 

1. Charles Taylor(1931- )
2. Theodor Ludwig Wiesengrund Adorno (1903-1969)
3. Max Horkheir (1895-1973)
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، معنا و اخلاق در مدرنیته اشـاره می‌کنند. آن‌ها هنر مدرن را  توده‌ای، به گسسـت پیوند میان هنر

عرصـه‌ای بـرای اعتـراض بـه نظـم عقلانـی و بازتابـی از بحـران معنـا در جامعـه مدرن می‌داننـد. وجه 

، در صورت‌بندی انقلاب بیانی نهفته است. تمایز این پژوهش با این دست آثار

عظیـم عثمانیـان و همـکاران )۱۴۰۴( در مقالـه پرسـه‌زنی شـهری به‌مثابـه تجربـه‌ای چندسـاحتی بـه 

منظـور بررسـی ابعـاد پرسـه‌زنی در فضاهـای شـهری ایـران، بـه تحلیل تأثیـر طراحی فضایـی و غنای 

 در سـطح میانه و کاربردی  فرهنگی بر تجربیات جسـمانی، روحی و ذهنی فرد می پردازند. این اثر

قـرار دارد و پرسـه‌زنی را بـه عنـوان یک کنـش رفتـاری در یـک بسـتر خـاص بررسـی می‌کنـد؛ امـا مقاله 

حاضـر در سـطح کلان و نظری حرکـت کـرده و پرسـه‌زنی را نـه صرفـا یـک کنـش شـهری، بلکـه بـه 

عنوان نماد پارادایمیک از »سوژه عصر اصالت« و نتیجه »انقلاب بیانی« در نظر می‌گیرد.

پیشـینه پژوهش نشـان می‌دهد اگرچه مفاهیم اصلی این تحقیق )عصر اصالت، پرسـه‌زنی، نقد 

اخالق مـدرن( به صورت پراکنده بررسـی شـده‌اند، اما ترکیب نظام‌مند ایـن مفاهیم در چارچوب 

تحلیـل تبارشناسـانه از خلأهـای موجـود در ایـن حـوزه می‌کاهـد. همچنین، تبییـن تقابـل اخالق 

مـدرن بـا فردگرایـی بیانـی در چارچـوب نظریه تیلور و اندیشـه والتر بنیامین، جنبـه نوآورانه پژوهش 

حاضر محسوب می‌شود.‌‌‌‌‌‌‌‌‌

2فم ینابم -هن و یموظیر

‌‌2-‌1.ا شکالکرود ی رد یمصروت‌بند یحیاتیعامتجا 

بـر اسـاس چارچـوب نظـری چارلـز تیلـور که با الهام از جامعه‌شناسـی دین امیل دورکیم بسـط یافته 

است، حیات اجتماعی در سه الگوی تاریخیِ در حال گذار قابل صورتبندی است:

الگوی پیشادورکیمی: در این شکل‌بندی کهن، جامعه به مثابه یک »کل ارگانیک« درک می‌شود که 

 ، در آن نهاد دین )کلیسا(، نهاد سیاسی و امر قدسی به طور کامل درهم‌تنیده شده‌اند. در این الگو

فرد تنها از طریق نهاد رسمی دین قادر به ارتباط با امر متعالی است و »ایمان« او با »تعلق سیاسی« 

و »تقدس اجتماعی« یک اتحاد ناگسستنی را تشکیل می‌دهد )تیلور ۱۴۰۰، ۴۵۸(.
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، گسترش »حق انتخاب« و طرد امر پیشینی است. در این  الگوی نئودورکیمی:  شرط ظهور این الگو

مرحله، اگرچه فرد این امکان را می‌یابد که جامعه مذهبی خود را بر اساس میل شخصی برگزیند، 

امـا ایـن تعلـق مذهبـی کمـاکان بـه عنـوان دال مرکـزی هویـت سیاسـی و تمدنـی او عمـل می‌کنـد. 

جامعه بر اساس »طرح الهی« سامان می‌یابد و احساس تمدنی، ریشه در احساس برتری و تمایز از 

( دارد )تیلور ۱۴۰۰، ۴۷۰(. »بیگانگان« )غیرمذهبان یا پیروان ادیان دیگر

الگـوی پسـادورکیمی: این الگو نشان‌دهنده فروپاشـی پیونـد نئودورکیمی اسـت. در این مرحله، امر 

مقدس به طور بنیادین از تعهدات سیاسی و تمدنی جدا می‌شود. فرد برای پیگیری جستجوهای 

معنوی خود، هیچ ضرورتی برای پیوند زدن به نهادهای سنتی دینی یا سیاسی و تمدنی احساس 

نمی‌کند )تیلور ۱۴۰۰، ۵۰۰(.

در این مقاله، دین عمدتاً در چارچوب تحلیل تیلوری و از منظر رابطۀ آن با نظم سیاسـی و تمدنی در 

مدرنیته بررسی می‌شود؛ بنابراین، آنچه از دین در این تحلیل برجسته می‌شود، وجه »نهاد انضباط‌بخش« 

است. این تصویر به‌هیچ‌روی به‌معنای نفی تنوع و تکثر سنت‌های دینی نیست، بلکه صرفاً بازتاب 

دهندۀ نقش ویژه‌ای است که »دین نهادی1« در روایت تبارشناسانۀ تیلور از گذار به »عصر اصالت« ایفا 

می‌کند. تمرکز اصلی این پژوهش، واکاوی مقتضیات عصر اصالت در ذیل الگوی پسادورکیمی است. 

این مقاله اسـتدلال می‌کند که گسسـت بنیادین بین هویت مذهبی، سیاسـی و تمدنی که مشـخصه 

الگوی پسادورکیمی است، بستر اصلی ظهور پدیده‌های محوری عصر اصالت است.

‌2-2ن ینابم ‌ظا یرشکال پکروداسییم؛ چگنوگگ یذ رابا رصع هصلات

در عصـر اصالـت بـا ظهـور و بـروز اشـکال پسـادورکیمی در جامعـه، تطبیـق نئودورکیمـی مذهـب با 

هویـت سیاسـی تحلیـل مـی‌رود و بـه تبـع آن دورنمای تمدنی مخدوش می شـود؛ زیـرا اخلاق مدرن 

بـا تجویزاتـی در حـوزة امرجنسـی امـکان تلفیـق و همبسـتگی مذهـب و اخالق تمـدن سـاز را فراهم 

مـی‌آورد؛ امـا سـؤال اینجاسـت کـه چگونـه ایـن تطبیـق نئودورکیمـی روبـه گسسـت مـی‌رود و از دل 

1. Institutional Religion
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آن، مفاهیـم و مقومـات عصـر اصالت شـکل می‌گیرند؟ برای پاسـخ به این سـؤال می‌تـوان با رویکرد 

تبارشناسی به دنبال فهم خاستگاه و چگونگی تکوین سوژه و اخلاق بیانی در یک فرآیند تاریخی 

و از دل تنش‌های فکری مدرنیته بود. پل اتصال میان سطوح مختلف تحلیل در این بخش، مفهوم 

»نقد خرد ابزاری« است: تمام متفکرانی که در ادامه بررسی می‌شوند در این نقطه هم‌گرا هستند. این 

نقد مشترک، موتور محرک اصلاحات رمانتیک و تراژیک و نهایتاً ظهور انقلاب بیانی است.

اخلاق مدرن که خود با به حاشیه راندن مقتضیات و اخلاق دنیای قدیم به گفتمان قالب تبدیل شده 

بود، رفته‌رفته به دلیل کاستی‌هایی که مجال بروز می‌یافتند، مورد انتقاد قرار ‌گرفت. این انتقادات زمینه 

را بـرای اصالح در اخالق مـدرن از دو جهـت »رمانتیـک« و »تراژیـک« فراهم می‌آورد )تیلـور ۱۴۰۰، ۳۴۷-

۳۳۴(. اصلاحات رمانتیک با محوریت شکوفایی امیال و امر زیبا و اصلاحات تراژیک با پذیرش رنج 

و تضاد به‌عنوان جوهره زندگی تلاش کردند تا در پاسخ به کاستی‌های اخلاق مدرن، در آن تغییر ایجاد 

کننـد. در ابتـدا رمانتیک‌هـا و تراژیک‌هـا انتقاداتـی علیـه اخالق دنیـای کهن صـورت دادند. انتقـادات 

ایشان بر عقیم‌سازی و آرمان‌گرایی نهفته در قرائت دین از سعادت انسان تمرکز داشت؛ بدین معنا که 

رمانتیک‌ها، زهد و ریاضت مذهبی را مانع شکوفایی معمول می‌دانستند. تراژیک‌ها نیز معتقد بودند 

که چون خشـونت و تضاد نهادینه در ذات بشـر اسـت، تلاش دین برای یکپارچگی امیال جسـمانی و 

روحانی، غیرواقعی و آرمان‌گرایانه است. در وهلة بعد این مصلحین، مبانی انسان‌گرایی اخلاق مدرن 

را نیز با این سؤال که »چرا بر خلاف ادعا‌ها هماهنگی منافع یا قدرت نیکوکاری انسان‌ها محقق نشده 

اسـت«، بـه چالـش کشـیدند. از سـویی سـرکوب و هجمـه بـه اخلاق‌گرایی مـدرن جای را برای گسـترش 

راه‌هـای جایگزیـن خلـق و دریافـت معنـا فراهـم می‌کـرد. تئـودور آدورنـو در باب اشـکال جدید مذهبی و 

غیرمذهبی عصر اصالت می‌نویسد:

»صورت‌هـای آیینـی پرسـتش، یعنـی آنچه موضوع فرهنگ عامه اسـت، همچون پوسـته‌های 

تهی‌شده از مغز و هسته بیش از رمز و راز خود عمر می‌کنند. زبان اصالت بی‌آنکه توخالی بودن 

این صورت‌ها را تمییز دهد، به دفاع از آن‌ها نیز کمک می‌کند. این اهانتی است نه‌تنها بر اندیشه 

که بر دین نیز«)آدورنو ۱۳۸۵، ۱۴۷(.
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‌2-‌2-‌1.ا صلاحاتتنامر یکم رد دنریهت

رمانتیک‌ها در گذار از عقلانیت جهانشمول، پایه و اساس خوداعتباری انسان را بر پیروی از امر زیبا 

قرار دادند؛ زیرا که پاسخ به زیبایی مقوله‌ای بی‌غرض بود. هنر و ادبیات مدرن در بازشناسی امر زیبا 

دیگر در قید بازتاب معانی استعلایی در قالب ادعیه و مناجات نبود. در دنیای مدرن سخن از امر 

، فقط یک گزینه در کنار سایر گزینه‌ها بود و موسیقی‌های الهی جای خود را به موسیقی  الهی در هنر

محـض و الهی‌نامـه و مناجات‌نامـه نویسـی جای خـود را به بیوگرافی‌ و سیاحت‌نامه‌نویسـی می‌داد. 

، هنر رها از معنا و ایدة پیشینی مدرنیته را چنین توصیف می‌کنند: آدورنو و هورکهایمر به بیانی دیگر

»... همان اثری که زمانی حاملِ ایده بود، لیکن بعدها همراه خود ایده مضحمل شد. زمانی که 

جزئیات آزادیِ خود را بازیافت، به عواملی یاغی و طغیانگر بدل شد و در دورة مابین رمانتیسم 

و اکسپرسیونیسم، به منزلة بیانِ بی‌قید و بند یا محملی برای اعتراض، علیه اصل سازماندهی 

گاهی  قیام کردند. در عرصة موسیقی، عنصر یا تأثیر هارمونیکِ واحد موجب محو و نابودی آ

از فـرم بـه مثابـه یـک کل شـد. در نقاشـی نیـز رنـگ خـاص بـه قیمـت غفلت از کمپوزیسـیون یا 

ترکیب تصویری تأیید شد و در عرصت رمان هم کندوکاو روان‌شناختی مهمتر از معماری اثر 

شد«)آدورنو و هورکهایمر ۱۳۹۶، ۱۸۰-۱۸۱(.

امر زیبا ایجاب می‌کرد تا الهامات اخلاقی و امیال به صورتِ موزونی باهم ادغام شوند؛ یعنی نوعی 

از ترکیب بین عقل و میل؛ اما عقل در نظم اخلاقی مدرن، احساسـات و امیال را سـرکوب می‌کرد. 

رمانتیک‌هـا، خـرد ابـزاری مدرنیتـه را بـه دلیل عقیم‌سـازی امیال و انگیزه‌های درونی انسـان تخطئه 

کردنـد. بـه بـاور ایشـان بـا تمایـز یافتـن روح و جسـم در نظم اخلاقـی جدید، امیال انسـان بدین بهانه 

کـه بالقـوه هسـتند و بـه صـورت مکانیکـی فراچنـگ نمی‌آینـد می‌بایسـت در راسـتای وضـع اصـولِ 

جهان‌شمول، طرد و اعتبازدایی شوند. دکارت دربارة عدم حجیت ادارکات حسی نوشت:

»کافی است مشاهده کنیم که ادراکات حواس فقط مربوط به پیوند نزدیک ذهن با بدن است؛ و گرچه 

گاه می شویم،  ما با این ادراکات، از انچه در اجسام خارجی می‌تواند برای این پیوند مفید یا مضر باشد، آ



 جامعه پسامدررظهور فردگرایی بیانی د خلاق مدرن وا یلت: تحلیل انتقاداپرسه‏زنی در عصر اص /  75

اما این ادراکات، اجسام مذکور را چنانکه فی‌نفسه وجود دارند برما آشکار نمی‌کنند مگر به ندرت و به 

صورت اتفاقی، زیرا در غیر این صورت ما می‌بایست به آسانی قادر باشیم که تمام پیش‌داوری‌های 

خود را کنار بگذاریم و از این جهت، فقط بر فهم خود تکیه کنیم؛ یعنی با احتیاط تمام فقط تصوراتی را 

مبنای تفکر خود قرار دهیم که طبیعت در فاهمة ما سرشته است«)دکارت ۱۳۶۴، ۹(.

کانت نیز امیال و خواست‌های شخصی را مانعی بر سر راه اصول اخلاقی و سعادت نهایی دانست:

»آدمی باید سـعادت خود را نه از روی میل بلکه از روی وظیفه بجوید و از این رهگذر اسـت که 

رفتار او ]در وهلهی[ نخست ارزش راستین اخلاقی مییابد«)کانت ۱۳۶۹، ۲۲(.

آدورنو و هورکهایمر در نقد تحقیر امیال و خواست‌های شهوانی توسط مدرنیته می‌‌نویسند:

»عشـق-نفرت به تن بر سراسـر فرهنگ مدرن سـایه انداخته اسـت. تن به منزلة چیزی پسـت 

و دربند تحقیر و طرد می‌شـود و در همان حال در حکم چیزی ممنوع، شـیء‌واره و بیگانه تمنا 

می‌شـود. فقـط فرهنـگ اسـت کـه بـا تـن به منزلة چیـزی کـه می‌تـوان آن را تصاحب کـرد برخورد 

می‌کند، فقط در فرهنگ است که تن از ذهن، یعنی همان عصارة قدرت و فرمان، به مثابه ابژه 

شیء مرده یا همان جسد1 تمایز می‌یابد«)آدورنو و هورکهایمر، ۱۳۹۶، ص.۳۱۵(.

در الهیات دئیسـتیِ مدرنیته با رد برنامة الهی مبنی بر گناه نخسـتین انسـان و فداکاری مسـیح در 

تزکیـه آن، خـرد ابـزاری می‌بایسـت بـر امیـال دون تفـوق یابـد؛ امـا بـا اصلاحـات رمانیتـک و در بسـتر 

الحاد، راه برای ترجیح و شکوفایی امیال باز می‌شد. مارتا سی. نوسبام2 )۱۹۴۷ م.( که از طلایه‌داران 

اصلاحات رمانتیک در مدرنیته است؛ عرصه را تا جایی گسترس می‌داد که احساسات هر شخص 

را همان قضاوت ارزشی در برابر ابژه‌های ارزشمندِ التفاتی می‌دانست. نوسبام معتقد است:

»ما از طریق احساسات، آسیب پذیری و نیاز خود را نسبت به دیگران و جهان آشکار میکنیم« 

.)185 ,2004 Nussbaum (
.)190 ,2004 Nussbaum (»از منظر نوسبام »احساسات نوع خاصی از قضاوت ارزشی هستند

1. corpus
2. Martha C. Nussbaum
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، احساسات اشکال و صور 2قضاوت  او این نظر خود را وامدار نظرات رواقیون1 میداند. از این منظر

هسـتند کـه بـه ابژههـا و افـراد خارج از کنترل فرد اهمیت می‌بخشـند؛ بنابراین، درواقع، احساسـات 

 .)185 ,2004 Nussbaum (تصدیق نیاز و عدم کفایت هستند

درواقـع، رمانتیک‌هـا بـا محـور قـرار دادن »امـر زیبـا« بـه عنـوان معیـاری بی‌غـرض، بـه نقـد بنیادیـن 

عقلانیت جهان‌شمول و اخلاق سختگیرانه مدرنیته پرداختند که در آرای دکارت و کانت، امیال 

، این  و احساسات را به عنوان موانعی برای حقیقت و اخلاق طرد می‌کرد. از نگاه آدورنو و هورکهایمر

سرکوب به تناقضی در فرهنگ مدرن انجامید که در آن، تن همزمان، هم تحقیر و هم تمنا می‌شد. 

کیـد بـر خوداعتبـاری انسـان، راه را بـرای بازشناسـی و  در پاسـخ بـه ایـن وضعیـت، رمانتیک‌هـا بـا تأ

ارزش‌گذاری امیال و احساسات گشودند؛ ایده‌ای که مارتا نوسبام آن را به اوج رساند و احساسات 

را نه مانع، بلکه خود شکلی از قضاوت ارزشی درباره اموری دانست که برای ما مهم هستند.

‌2-‌2-‌2.ا صلاحاتارت ژیکم رد دنریهت

مصلحیـن تراژیـک، رنـج و انـدوه را بخشـی از طبیعـت و مبنـای حیات انسـان را نیز تراژیـک می‌دیدند. 

ایشان همان نقدی را که مدرنیته به مذهب وارد می‌کرد به خودش نسبت می‌دهند؛ بدین معنا که یکی از 

دلایل رد استعلایِ مذهب در دنیای مدرن، ملامت و رد طبیعت شهوانی بود، اما حال، تراژیک‌ها همین 

کید بر فعالیت صلح‌آمیز و مولد در دنیای مدرن، موجی  نقد را به انسان‌گرایی مدرنیته وارد می‌کنند. تأ

از انضباط و همسان‌سازی را دربرداشت که جنگاوری و روحیه قهرمان‌پروری را مذموم می‌پنداشت. 

نیچه3 با مطرح کردن اراده‌ای معطوف به قدرت به جنگِ ایدة برابری و تساوی‌طلبی رفت.

»بیایید بی‌هیچ ملاحظه‌ای بگوییم تا کنون هر فرهنگ متعالی چگونه بر زمین آغاز شده است! 

انسـان‌هایی با سرشـتی طبیعی، وحشـیانی به مفهوم کامل، درندگانی با عزمی راسـخ و مشـتاق 

قدرت، به جان نژادهای ضعیف‌تر، اخلاقی‌تر، صلح‌جوتر و شاید بازرگان و شبان یا فرهنگ‌های 

1. Stoicism
2. Forms
3. Friedrich Wilhelm Nietzsche (1844-1900)
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کهن و تباهی افتادند که در آن‌ها واپسین نیروی زندگی در آتش‌بازی پر درخشش جان و فساد 

می‌سوزد. طبقة والا در آغاز پیوسته همان طبقة وحشیان است و برتری آنان ابتدا به دلیل قدرت 

فیزیکی نیست، بلکه نهفته در قدرت روحی است. یعنی آنان انسان‌هاهی کامل‌تری بودند )و در 

هر مرحله درندگانی کامل‌تر(«)نیچه1387، 209-208(.

در این میان امیال و انگیزه‌ها نیز از روند یکسانسازی مدرنیته مصون نماندند و با گرایش به سمت 

، غیرقابل شناسایی شد و با مشغولیت انسان  منفعت‌گرایی تمایز میان انگیزه‌های والاتر و دون‌تر

به لذات کوچک، »واپسین انسان« به وجود می‌آمد.

»...زمین کوچک شـده اسـت و بر روی آن واپسـین انسـان که همه چیز را کوچک می‌کند، در 

جسـت و خیز اسـت. نسـل او، همچون پشـه، فناناپذیر اسـت؛ واپسـین انسـان درازترین عمر 

را دارد. »مـا خوشـبختی را اختـراع کرده‌ایـم«، واپسـین انسـان‌ها چنیـن می‌گوینـد و چشـمک 

می‌زنند«)نیچه ۱۳۸۴،۲۷(.

نیچه با حمله به ابتنای خوداعتباری انسان بر اصل جهان‌شمولی، قرائت‌های متفکرانی همچون 

، کانـت، دکارت و بنتـام را مـروج و مؤیـد میان‌مایگـی می‌دانـد؛ زیـرا از منظـر او نظـم اخلاقـی  ارسـطو

مدرن با میان‌مایگی خود، واپسین انسان را پرورانده است:

کنون پدید می‌آیند، چه وعظ خواهند کرد؟ این مشـاهده‌گران  »این فیلسـوفان اخلاقی که ا

و زاویه‌نشـینان کشـف می‌کننـد کـه بسـیار زود کار بـه پایـان خواهـد رسـید و هرچـه گـرد آنـان 

اسـت، فاسـد خواهد شـد و همه را به تباهی خواهد کشـید، پس فردا هیچ خبری نیسـت، به 

استثنایِ آن انسان بی درمان میان‌مایه. تنها میان‌مایگان امید به پیشرفت و تکثیر خویش 

دارنـد. آنـان انسـان‌های آینـده و تنهـا کسـانی‌اند که زنده می‌مانند و تنهـا موعظة اخلاقی که 

مفهومی دارد و گوش شـنوایی می‌یابد، این اسـت: »همانند آنان باشـید! میان‌مایه شـوید!« 

اما موعظة این اخلاق میان‌مایگی دشوار است! هرگز نباید برای دیگران بگوید که چیست و 

چه می‌خواهد! باید از اعتدال و شأن و وظیفه و انسان‌دوستی سخن بگوید و ضروری است 

که باید طنز را پنهان دارد« )نیچه ۱۳۸۷، ۲۱۹-۲۲۰(.
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فوکـو1 نیـز قائـل بـود کـه اخالق مـدرن، بعـد قهرمان‌گرایانه زندگـی را به قهقهرا برده اسـت زیـرا اخلاق 

مدرن در پیگیری شکوفایی، خالی از هرگونه کشمکش است و در آن ضرورتی ندارد چیز مهمی 

قربانـی شـود. بـه بـاور ایـن مصلحیـن، رنـج در بطـن جهان نسـج یافته‌اسـت، از طرفی مدرنیتـه با رد 

هبـوط انسـان و تبعیـد از بهشـت بـرای تزکیـه، رنـج کشـیدن را بی‌معنـا می‌کنـد و چـون رنـج بـدون 

معنـا غیرقابـل تحمـل اسـت، زمینـه »نیهیلیسـم2« فراهـم می‌گـردد. شـوپنهاور3 در بـاب چرایـی رنج 

انسـان می‌نویسد:

»چیزی یقینیتر از این حقیقت که رنج دردناک گیتی مولود معصیت انسان است وجود ندارد. 

به نظر من افسانة هبوط تنها حقیقت متافیزیکی موجود در عهد عتیق است. ... هستی ما ثمرة 

معصیتی است که در حال پرداخت تاوانش هستیم«)شوپنهاور ۱۳۸۶،۱۰۰(.

کامو 4نیز در افسـانة سـیزیف وضعی را به تصویر می‌کشـد که بعد از افول پیوسـتار معنا در دنیای کهن و گذار 

بـه دنیـای مـدرن، جهـان بی‌اعتنـاء، سـاکت و گسـترده می‌شـود و بـا وجـود تالش فـرد بـرای وضـع معنـا بـاز 

وضـع  انسـان،  خواسـت  برابـر  در  جهـان  بی‌اعتنایـی  و  سـکوت  ایـن  می‌کنـد.  پیشـه  سـکوت  جهـان،  هـم 

کامـو در برابـر چنیـن وضعـی، انقالب علیـه امـر بی‌منطـق از طریـق  »بی‌منطـق5« را پدیـد مـی‌آورد. تجویـز 

مبـارزه بـرای خوشـی محـدود و موقتـی اسـت؛ یعنـی حـال کـه غایات قهرمانانه فروپاشـیده اسـت لااقـل غایات 

غیرازلـی را دنبـال کنیـم )کامـو ۱۳۸۲،۲۸(. در این‌جـا »آزادیِ بی‌منطـق« کامـو بـا نظـرات برلیـن6 در بـاب »آزادیِ 

انتخاب غایات غیرازلی« همخوانی و همپوشانی می یابد، کامو با عصیانگری در برابر جهان بی‌اعتناء و برلین 

نیز با بلوغ و رشد سیاسی-اخلاقی به این نقطة مشترک می‌رسند. برلین در این باب می‌نویسد:

»شوق و تمنای جاودانی بودن ارزش‌ها و مصون بودن آن‌‌ها از تطاول زمان شاید چیزی جز همان 

اشتیاق به قطعیت‌ها و یقین‌های ایام کودکی و ارزش‌های مطلق اعصار ابتدایی نباشد. به قول 

1. Paul Michel Foucault (1926-1984)
2. Nihilism
3. Arthur Schopenhauer(1788-1860)
4. Albert Camus(1913-1960)
5 .  Absurd
6. Isaiah Berlin(1909-1997)
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یکی از نویسندگان خوب این روزگار: »درک نسبی بودن ارزش اعتقادات و در عین حال تمسک 

و التزام به آن‌ها، چیزی اسـت که انسـان متمدن را از انسـان وحشـی متمایز می‌گرداند«. در آرزوی 

چیزی بیش از این بودن، شاید یک نیاز فلسفی عمیق و غیرقابل علاج باشد ولی اینکه آدمی عمل 

و رفتار خود را نیز تابع آن آرزو کند نشانة عدم رشد سیاسی و اخلاقی خواهد بود«)برلین ۱۳۶۸،۳۰۴(.

بـا  را معـادل  انسـان  از نقطـه‌ای نهایـی، حیـات  از دیگـر مصلحیـن، غفلـت  مارتیـن هایدگـر1 

فروپاشـی محملـی بـرای خلـق معنـا دانسـته و بـا ارزش‌گـذاری نـو و شـیفتگی بـه مـرگ تالش 

می‌کـرد تـا راهـی بیابـد. بـر همیـن اسـاس هایدگـر بـا طـرح مفهـوم »بـودن بـه سـوی مـرگ2«، تالش 

دارد تـا امکانـی اصالت‌بخـش را بـرای »دازایـن3« فراهـم آورد. ایـن امـکان بـه معنـای مـرگ بالینی 

دازایـن نیسـت، بلکـه بیشـتر راهـی بـرای بـودن اسـت. بـودن بـه سـوی مـرگ، به رونـدی از رشـد در 

جهان اشـاره دارد که بر اسـاس آن دازاین به سـمت دسـتیابی به منزلتی اصالت‌بخش هدایت 

می‌شـود. هایدگـر می‌نویسـد:

»مرگ خویشـمندترین 4امکان دازاین اسـت. به سـوی مرگ بودن بر دازاین آن خویشـمندترین 

هستی توانشش را گشوده و آشکاره می‌کند که همِّ هستی دازاین به طور مطلق برآن می‌رود. در 

اینجا این امر بر دازاین عیان‌شدنی است که او در حیطة امکان مشخص و ممتاز خاص خودش 

رشـتة پیونـد از همگنـان گسسـته اسـت. ایـن بـدان معناسـت کـه دازایـن پیشدسـتانه می‌توانـد 

هماره پیشاپیش همگنان گسسته باشد؛ اما فهم این »توانش« ابتدائاً گمگشتگیِ واقع‌بوده در 

هرروزینگیِ خودهمگنان را از پرده برون می‌اندازد«)هایدگر ۱۳۸۹، ۵۷۷(.

مصلحیـن تراژیـک بـا تشـخیص رنـج بـه عنوان بخشـی جدایی‌ناپذیـر از حیـات انسـان، مدرنیته را 

بـه دلیـل سـرکوب بعـد تراژیـک و قهرمانانـه وجود به نقد کشـیدند. از نـگاه آنان، اخلاق مـدرن با طرد 

مفاهیمـی چـون گنـاه نخسـتین و فـداکاری، رنـج را بی‌معنـا کـرده و بـا ترویـج برابـری، منفعت‌طلبی 

1. Martin Heidegger(1889-1976)
2. Being toward death
3. Dasein
4. Ownmost
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و لـذات کوچـک، بـه پـرورش انسـان میان‌مایـه و واپسـین انسـان دامـن زده اسـت. در پاسـخ بـه ایـن 

کیـد  یابـی معنـا در جهانـی بی‌اعتنـا ارائـه کردنـد: نیچـه بـا تأ وضعیـت، آنـان راه‌حل‌هایـی بـرای باز

بـر اراده معطـوف بـه قـدرت بـه نفـی برابـری پرداخـت، شـوپنهاور رنـج را حقیقت متافیزیکی هسـتی 

کید  دانست، کامو عصیان برای خوشی‌های محدود را تجویز کرد و بر انتخاب غایات غیرازلی تأ

یـد و هایدگـر بـا مفهـوم بـودن بـه سـوی مـرگ در جسـت‌وجوی امکانی برای اصالت بخشـیدن به  ورز

زندگـی برآمد.

آنچه این دو جریان اصلاحی را به یکدیگر پیوند می‌دهد، نقد بنیادین خرد ابزاری مدرن و تلاش برای 

بازگرداندن ابعاد طردشـدۀ وجود انسـان به حوزۀ معنا و اخلاق اسـت. برآیند هم‌گرایی این دو جریان، 

فراهم‌شـدن زمینـه بـرای ظهـور پارادایـم انقالب بیانـی اسـت؛ پارادایمی کـه در آن، معنا نـه از انطباق با 

اصـول جهان‌شـمول یـا چارچوب‌هـای ازلـی، بلکـه از ابـراز اصالـت شـخصی و تجربـۀ درونـی نشـئت 

می‌گیرد. این گذار در بخش بعدی با تحلیل اصول و عرصه‌های انقلاب بیانی تبیین خواهد شد.

3ت -‌حلیل ینا :اه‌هتفاقلابب یینا

در بخش پیشین نشان داده شد که چگونه نقد خرد ابزاری از دو مسیر رمانتیک و تراژیک، زمینه را 

برای یک نظم اخلاقی متفاوت فراهم آورد. خود شکوفایی انسان در عصر اصالت در تغییری بنیانی 

از ابتناء به خرد ابزاری به »خودِ ابرازگرا یا بیان1ی« چرخش می‌یابد. هر فرد آزاد است تا با سلیقه و شیوة 

خود و خارج از زندانِ انضباطی مدرنیته به انسانیت شکل بخشد و مبتنی برآن زندگی کند؛ یعنی فردِ 

با اصالت علاوه بر اینکه خود را از تطبیقات مذهبی، الگوهای پیشینی جامعه یا میراث نسل‌های 

قبل رها می‌بیند، لزوماً حس تعلق به هویت سیاسی را نیز شناسایی نمی‌کند )تیلور ۱۴۰۰،۴۸۹(. 

برآیند اصلاحات تراژیک و رمانتیک در »انقلاب بیانی2« متبلور می‌شود. انقلاب بیانی دارای اصول و 

عرصه‌ای است که در ادامه بدان می‌پرداخته می‌شود.

1. Expressive individualism
2. Expressive revolution
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‌3-‌1.ا صولِب یان

اصـول انقالب بیانـی از ماهیـت اشـکال پسـادورکیمی نشـأت گرفتـه شـده اسـت؛ در ایـن اشـکال 

از هـم فرومی‌پاشـد؛ یعنـی پیونـد  یافته‌بـود،  کـه در اشـکال نئودورکیمـی نسـج  پیونـد سـه‌گانه‌ای 

بیـن اخالق منضبط‌سـاز بـا نظـم مذهبـی، پیونـد بیـن اخالق و نظـم تمدنـی و پیونـد بیـن اخالق 

منضبط‌سـاز بـا امرجنسـی. بـا گسسـت سـاختاری ایـن پیوندهـا در عصـر اصالـت، خـود ابرازگـرا 

کـه در ادامـه  وضعیـت هنجـاری مطلـوب خـود را در قالـب اصولـی سـامان می‌بخشـد. اصولـی 

می‌آینـد، مؤلفه‌هـای اصلـی تخیـل اجتماعـی عصـر اصالت را تشـکیل می‌دهند و از دل گسسـت 

پیوندهـای نئودورکیمـی سـر برمی‌آورنـد.

‌3-‌1-‌1.ا صلیسنج رما 

در عصـر کهـن امـر جنسـیِ خـارج از چارچـوب خانواده، آیینة تمـام نمای امیال دون و شـهوانی بود 

کـه بـه طـور مسـتقیم تصویـر سـعادت و رسـتگاری غایـی را مخـدوش می‌کـرد. در دنیـای مـدرن نیـز 

ضرورت کنترل و انضباط‌بخشـی به امر جنسـی در دسـتور کار قرارگرفت و ازدواج به عنوان یکی از 

مظاهر شکوفایی شخصی و لازمة نظم اجتماعی-تمدنی محترم شمرده شد؛ اما در عصر اصالت، 

امـر جنسـی یکـی از حوزه‌هایـی بـود که در آن سلسـله‌مراتب وجود داشـت. برخی مصلحین معتقد 

بودند که رسالت مدرنیته هنوز تمام نشده است و باید امر جنسی را نیز از هرگونه هنجارِ پیشینی 

و محدودیـت برهاننـد. از همیـن‌روی، نقش‌هـای همسـری، والـدی و فرزنـدی، تابوهـا و وظایـف 

جنسیتی و حتی خود جنسیت را که امری بالینی و طبیعی بود، زیر سؤال رفت. جنبش‌های زنانه 

و دانشجویی در دهة شصت میلادی، مراحل انقلاب در امر جنسی را تسریع می‌کردند. 

جنسیتی،  برابری  ضرورت  شهوانی،  حیات  تحدید  و  تحقیر  ترک   : از بودند  عبارت  مراحل  این 

رهایی‌بخش بودن آزادی جنسی و پندار جدید در باب جنسیت به عنوان بخش ماهوی هویت هر 

فرد )تیلور ۱۴۰۰،۵۱۵(. مفهوم عفت جنسی در دنیای کهن و انضباط جنسی در اخلاق مدرن، رابطة 

مستقیمی با رستگاری اخروی و شکوفایی تمدنی داشت. آزادی جنسی از این منظر می‌توانست 
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نقش رهایی‌بخشی ایفا کند؛ چرا که با مشروعیت بخشیدن به شیوه‌های مختلف زیست جنسی 

‌که پیشتر محکوم بودند‌ به فرد امکان می‌داد هویتی مستقل برای خویش بسازد )تیلور ۱۴۰۰،۵۱۵(.

‌‌‌3-‌1-‌2.ا صلرصم فیارگ‌ی

خـودِ ابراز‌گرا/بیانـی بـرای تجلـی عینی و محسـوس شـیوه و سـلیقة خـود، نیازمند به طیفـی از کالاها 

و خدمـات اسـت کـه تـا پیـش از ایـن فقـط در انحصار ثروتمندان بوده اسـت اما حال »تولیـد انبوه1« 

این امر را در دسترس همه قرارداده است. تکنولوژی، صنعت تبلیغات و سرگرمی به منظور بهبود 

و توسـعة تولیـد انبـوه، طیفـی از گزینه‌هـا را بـرای سالیق بـه ظاهـر شـخصیِ مصرف‌کننـدگان تولیـد 

، هورکهایمر ۱۳۹۶،۱۷۷(. می‌کنند )آدورنو

‌3-‌1-‌3.ا صلگ یدازآ زی شنغایات غییلزا ر

در دنیای کهن، آزادی بیشتر با رویکردی سلبی یا به تعبیر آیزایا برلین آزادی منفی فهم می‌شد، به 

این معنا که فرد در پیگیری و توسعة خواست خود تا جایی ازاد بود که از مراتب پیشینی هنجاری 

تخطّی نکند. در دنیای مدرن آزادی مثبت طهارت داده می‌شد؛ یعنی عمل بر حسب مقتضای 

عقـل و قابلیـت جهان‌شـمول بـودن آن؛ امـا در عصـر اصالـت فردگرایـی ابرازي/بیانی در پـیِ »آزادی 

بی‌منطق2« است؛ یعنی تعیین هنجار و اهداف والاتر برای خود حتی اگر این اعتبارها ازلی و ابدی 

نباشد؛ به تعبیر برلین »آرمان گزینش غایاتی بدون مدعی بودنِ ارزش ازلی آن‌‌ها«)برلین ۱۳۶۸،۳۰۳(. 

در واقـع عصـر اصالـت وجـود صورت‌های عقلانی جهانشـمول در تقویم امورهنجـاری را رد می‌کند 

و کنـش برحسـب ازلی‌بـودن غایـات در دنیای مدرن را همان کنش بر حسـب الهی‌بـودن غایات در 

دنیای کهن می‌داند. براساس این مبنا، نقد ارزش‌ها در عصر اصالت مجاز نیست و نسبی‌گرایی 

و تساهل خدشه‌ناپذیر است.

1. Mass production
2. Absurd Freedom
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‌3-‌1-‌4.ا صلف لارون/رپ سینز ه

پرسه‌زنی ریشه در نظرات و آراء والتر بنیامین 1) دارد. بنیامین نظریه‌پرداز اجتماعی و منتقد آلمانی، 

پرسه‌زن را کسی می‌داند که در حاشیه محیط‌های مدرن جدید مانند بلوارهای شیک، سالن‌های 

قمار یا پاساژهای سرپوشیده پاریس، کمین کرده است و از خودنمايي، بيگانگي و گمنامي خود، 

لذتي تقريباً شهواني مي‌برد و این وضع به او احساس تسلط بر صحنه مي‌دهد )بنیامین ۱۴۰۳،۹۳-

کـه بـا »زبـان‌ ظریـف و  ۸۹(. از مهمتریـن ویژگی‌هـای هنـر در مدرنیتـه و عصـر اصالـت آن اسـت 

زیرکانه2« خود می‌تواند تعهدات هستی‌شناسانه را نامعین و مبهم بگذارد و قدرت جابه‌جایی میان 

هستی‌شناسی‌های مختلف را به فرد ببخشد؛ یعنی با تمرکز بر مبانی زیبایی‌شناختی و پیوند با 

بیـرون از طریـق حس‌هـا، تعهدات هستی‌شناسـانه کمرنگ می‌شـود یا اینکه شناسـایی نمی‌شـوند 

)تیلور ۱۴۰۰،۳۷۷ و ۶۱۸(. 

ایـن قـدرت جابه‌جایـی بـدون احسـاس تعلـق منجـر بـه خلـقِ وضع »فلانـور3« می‌شـود کـه در آن فرد 

 ، می‌تواند بدون تعهد به مبانی هستی‌شناسی در میان طیفی از گزینه‌ها حرکت کند، در وضع فلانور

فرد به دنبال فرار از خود است اما مایل نیست به جامعه‌ای بپیوندد)تیلور ۱۴۰۰، ۶۱۸(.

‌3-‌1-‌5.ا صلج شیگراون

بعـد بزمـی و جشـنوارگی، ویژگـی وجـودی تمامی اشـکال پیشـا، نئو و پسـادورکیمی اسـت کـه علاوه 

بـر ایجـاد حـس تعلـق به چیزی، همچون تسـکینی بـر اضطراب‌های وجودی اسـت؛ اما در اشـکال 

پسـادورکیمی کلیـت فسـتیوال‌ها، کنسـرت‌ها، بازدید‌هـا و گردهمایی‌هـا، گریـز از روزمرگـی و رابطـة 

بـا چیـزی فراتـر از خـود اسـت. در عصـر اصالت حتی حضـور در اماکن و جشـنواره‌های مذهبی که 

خاستگاه پیشینی امر استعلایی است با هدف جستجوگری است؛ اما با این تفاوت که فرد می‌تواند 

1. Walter Benjamin (1892-1940)
2. Subtler language

Flâneur .3: پرسه‌زنی
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بـا کمـک اصـل فلانـور و بدون تعلقات هستی‌شناسـانه و مجموعـه‌ای از باورهای پیشـینی، خود را 

ابـراز کنـد )تیلـور ۱۴۰۰،۵۳۱(. شـرکت در جشـنواره‌های غیرمذهبـی نیـز به دلیل همان جسـتجوگری 

اسـت کـه در قالـب صـوری از امـر اسـتعلایی، تماس با چیـزی بزرگتر و فراتر را به مشـارکت‌کنندگان 

وعده می‌دهد.

‌3-‌2.رع صب هیان

اصول فوق، صرفاً مفاهیم نظری نیستند، بلکه در عرصه‌های مشخصی از حیات اجتماعی تجلی 

می‌یابنـد. عرصـة بیـان1، محمـلِ عینیت‌یافتگـی اصـول انقالب بیانـی و منصـة تجلـیِ خودابرازگـرا 

است. اصول انقلاب بیانی در قالب اشکال نئودورکیمی به خلق شیوه‌هایی از بودن می‌انجامند که 

برای فرد اصالت‌آفرین است. این عرصه مبتنی بر کنش مشترک جمعی نیست بلکه یک نمایش 

مشـترک خارج از حوزّة عمومی و امر سیاسـی اسـت که بیشـتر به اقتصاد و تولید انبوه گره خورده و 

شباهت دارد )تیلور ۱۴۰۰،۴۹۵(.

‌3-‌2-‌1.م دف و شن

فشـن2 در قلـب مصرف‌گرایـی قـرار دارد. لبـاس و پوشـش، در اولین سـطح برخورد فـرد با جهان بیرون 

قرار دارد و کلیدی‌ترین وجة ابرازی فرد در اجتماع است از این منظر اصالت‌بخش و منحصر بفرد 

است؛ اما با این وجود می‌تواند آنتی‌تز اصالت را قوام بخشد. بدین معنا که صنعت مد در همه جا 

وجود دارد و از طریق تبلیغات با مدل‌سـازی از زندگی مطلوب در دسـترس عموم قرار می‌گیرد و به 

دسـته‌بندی افـراد در گروه‌هـای خـاص کمـک می‌کنـد، به نحـوی که حتی می‌تواند فـرد را به تصوراتِ 

طبقـة خاصـی از اجتمـاع هدایـت کنـد و بالعکـس با دیدن فردی با پوشـش خاص می‌تـوان وی را به 

طبقه خاصی نسبت داد.

1. Spaces of display
2. Fashion
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‌3-‌2-‌2.نز دج یونعم یگدید

رسوم و حیات مذهبی در اشکال پسادورکیمی به صورتی است که نه‌تنها باید به انتخاب شخص باشد 

بلکه باید با وی تعامل هم بکند و بر مبنای روش معنوی او باشد. در عصر اصالت، هیچ ضرورتی در 

پیوستن به بستر مسجد، نهادهای سیاسی و حزبی نیست و امر مقدس از تعهدات سیاسی جدا شده 

است. شیوة بنیادین حیات معنوی در عصر اصالت، طلبِ چیزی فراتر است و این طلب با محرومیت‌ها 

و خودکنترلی‌های برآمده از دنیای کهن و مدرن همراه نیست. طلبِ چیزی فراتر به معنای تمسک به امر 

استعلایی به صورت عمودی و سلسه‌مراتبی نیست بلکه به صورت افقی است مانند پزشکان بدون مرز 

یا انگیزه‌های خیرخواهی همگانی. معنویت‌های عصر اصالت، به دور از اهمیت دادن به باورها، آموزه‌ها 

و هنجارهای پیشینی، متمرکز بر »تجربه1« و »تمرین2« فردی هستند )Heelas 2006,46(. تمرین‌هایی 

کالبدی دنبال می‌شوند. در مدرنیته اشکال  که در راستای پاسخ به خواست درونی فرد به صورت 

جسمانی و رسوم، کالبدزدایی می‌شدند و حیات معنوی به طریقی بیشتر ذهنی صورت می‌پذیرفت، اما 

در عصر اصالت تجسدگرایی امور معنوی همچون دنیای کهن، مورد توجه قرار می‌گیرد )تیلور ۱۴۰۰،۶۲۴(. 

انجام سنت‌های معنوی شرق مانند یوگا، مدیتیشن، ماساژ معنوی و سبک‌زندگی‌های پیوند خورده با 

امور جسمانی و ورزشی از جملة این تمرین‌ها هستند. اشکال معنوی )تئیستی، دئیستی، آتئیستی و 

گزینه‌ها به صورت مسکنی موقتی،  گنوستیک( فراوانی در اینجا وجود دارد و امکان پرسه‌زنی بین  آ

پاسخگوی معنا برای فرد است و مرزهای میان گروه‌های مذهبی مختلف را می‌شکند.

از ویژگی‌های این دورنمای معنوی جدید، جدایی میان باورها و رسوم است، به عنوان مثال برخی 

از ایرانی‌ها در کاغذهای خوداظهاری و اطلاعات فردی، با اینکه رسـوم و مناسـک مذهب شـیعه 

مانند نماز یا روزه را انجام نمی‌دهد اما خود را یک ایرانیِ شیعه معرفی می‌کند. همچنین با اینکه در 

عصر اصالت، ارجاع مذهبی در هویت ملی یا نظام تمدنی فرو‌می‌پاشد اما به عنوان منبعی معنوی 

...( بیرون می‌آید )تیلور ۱۴۰۰،۵۲۸(. و تسلی‌بخش در بزنگاه‌ها )مرگ، تولد، ازدواج و

1. experience
2. practice
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‌3-‌2-‌3.ف ضم یاجیزا

»فضای مجازی1« عرصه‌ای جدید از کنش و شـیوه‌ای از بودن اسـت که خاصتاً از دهه دوم قرن ۲۱ 

میلادی، جنبه‌های متفاوت حیات بشری را با خود درگیر کرده است. فضای مجازی هم می‌تواند 

در خدمت حوزة عمومی مدرنیته باشد و یک کنش مشترک بر حسب منافع جمعی را سامان دهد، 

هم می‌تواند در خدمت عرصة بیان عصر اصالت قرار گیرد و امکانِ نمایش مشترک را برای همگان 

فراهم آورد. فضای مجازی بستری کالبدآفرین برای اصل فلانور نیز هست و فرد با استفاده از قابلیت 

»پیمایش کردن2« در صفحات مجازی، میل به جستجوگری خود را مبذولِ جذابیت‌های مصرفی 

متنوع یا یافتن صور استعلایی می‌کند، بدون آنکه تعلقی هستی‌شناسانه احساس کند.

4تن -یجگ‌هییر

، بـه  ایـن مقالـه بـا روش توصیفی-تحلیلـی و رویکـرد تبارشناسـانه، در چارچـوب نظـری چارلـز تیلـور

ایـن پرسـش پرداخـت کـه تنش‌هـای درونـی اخالق مـدرن و اصلاحـات رمانتیـک و تراژیـک چگونـه 

بـه ظهـور »انقالب بیانی« به‌مثابۀ یک پارادایم فرهنگی جدید انجامیدند. یافته‌های تحلیلی نشـان 

می‌دهنـد کـه گـذار از اخالق مـدرن بـه عصر اصالت یک فرآیند تاریخی و فکری اسـت که کانون آن 

را انقالب بیانـی تشـکیل می‌دهـد. ایـن گـذار کـه ریشـه در ناکامی‌هـای درونی اخلاق مـدرن )مبتنی 

بـر عقـل ابـزاری و انضبـاط( در مواجهـه بـا بحـران معنـا داشـت، زمینـه را بـرای بازتعریـف رادیـکال 

سـوژه فراهـم آورد. سـنتز انجـام شـده در ایـن پژوهـش نشـان داد کـه انقالب بیانی برآینـد همگرایی دو 

جریـان اصلاحـی کلیـدی اسـت: اصلاحـات رمانتیـک کـه در پی طـرد خـرد ابـزاری دکارت و کانت، 

شـکوفایی امیـال و ارزش‌گـذاری مجـدد بـر احساسـات را بـه عنـوان شـالوده اعتبـار فـردی قـرار داد؛ 

و اصلاحـات تراژیـک کـه بـا پذیـرش درد و رنـج به‌عنـوان جوهـر انکارناپذیـر هسـتی، بـه نقـد اخالق 

1. virtual space
2. Scroll
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مـدرنِ آرمان‌گـرا پرداخـت کـه مفاهیمـی چـون جنـگاوری و شـجاعت را بی‌معنا کرده بـود. برآیند این 

انقالب، شـکل‌گیری فردگرایـی بیانـی اسـت کـه مشـخصه بـارز آن جایگزینـی خـودِ ابزارگـرا بـا سـوژه 

منضبـط مـدرن اسـت. ایـن سـاختار نوظهـور اخلاقـی و وجـودی، در قالـب اشـکال پسـا-دورکیمی 

تئوریـزه می‌شـود. در ایـن الگـوی پسـا-دورکیمی، پیوند سـه‌گانه )پیوند نظم دینـی، اخلاق منضبط و 

امـر جنسـی( کـه شـالوده جامعـه نئودورکیمـی را تشـکیل مـی‌داد، فرو می‌پاشـد و زمینه‌ای بـرای ظهور 

مفاهیـم عملیاتـی جدیـد فراهم می‌شـود:

ــرای  ــی را ب ــداف متعال ــات و اه ــد غای ــازه می‌ده ــرد اج ــه ف ــه ب ــی ک ــر ازل ــات غی ــش غای آزادی گزین

کیــد بــر انتخــاب  گــر ایــن اعتبــارات ابــدی نباشــند. ایــن مفهــوم، بــا تأ خــود تعییــن کنــد، حتــی ا

غایــات غیرابــدی، پاســخی بــه جهــان بی‌اعتنــای مــدرن اســت. پرســه زنی/فلانــور کــه در آن فــرد، 

فــارغ از تعهــدات هستی‌شــناختی و احســاس تعلــق، بیــن گزینه‌هــای کثیــر و متفاوتــی حرکــت 

می‌کنــد و معنــی را در نمایــش مشــترک جســتجو می‌کنــد، نــه در چارچوب‌هــای ازلــی. همچنیــن 

اصالــت مصرف‌گرایــی کــه خــودِ ابرازگــرا بــرای تجلــی عینــی ســلیقه و شــیوه زیســت خــود، بــه تولیــد 

ــوند.  ــور می‌ش ــی متبل ــی در عرصه‌های ــاب بیان ــول انق ــا، اص ــود. نهایت ــته می‌ش ــا وابس ــوه کالاه انب

ایــن عرصه‌هــا، از جملــه مــد و فشــن )کــه ابــزاری کلیــدی بــرای ابــراز وجــود اســت(، زندگــی معنــوی 

جدیــد )کــه از تعهــدات سیاســی و نهــادی جــدا شــده و بــر تجربــه و تمریــن فــردی و کالبــدی 

متمرکــز اســت( و فضــای مجــازی ،‌کــه بســتر جدیــدی بــرای عمــل، پرســه زنــی و نمایــش مشــترک 

فراهــم مــی‌آورد‌، نشــان می‌دهنــد کــه چگونــه فردیــت در عصــر اصالــت بــه دنبــال معنایــی اســت 

کــه از طریــق آزادی، عــدم تعهــد هستی‌شــناختی و ابــراز وجــود از طریــق مصــرف و تجربــه حســی 

ــود. ــل می‌ش حاص

 دلالت‌هـای ایـن یافته‌هـا حاکـی از آن اسـت کـه در عصـر اصالـت، در غیـاب پیوندهـای سـنتی 

نمایـش  و  ابـزاری  عمـل  تجربـه،  محـور  بـر  فزاینـده‌ای  به‌طـور  بیانـی  فردگـرای  هویـت  سیاسـی،  و 

مصرف‌گرایانـه شـکل می‌گیـرد. از آنجـا کـه ایـن فردگرایـی بیانـی معمـولاً تعهـدات سیاسـی و نهادی 
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را رهـا می‌کنـد، لازم اسـت در پژوهش‌هـای آتـی، ثبـات و پیامدهـای ایـن الگـوی اخلاقـیِ متمرکـز بـر 

»نمایش مشـترک« بر انسـجام اجتماعی و مشـارکت مدنی در جامعه پسـا-دورکیمی، به دقت مورد 

سـنجش قـرار گیرد.

ــه تجربــۀ  بایــد در نظــر داشــت کــه تحلیــل حاضــر در ســطح کلان گفتمانی-فرهنگــی و معطــوف ب

مدرنیتــۀ غربــی )شــمال آتلانتیــک( انجــام شــده اســت. به‌دلیــل تفاوت‌هــای ســاختاری در تجربــۀ 

مدرنیتــه در جوامــع غیرغربــی، از جملــه ایــران و جهــان اســام، تعمیــم ایــن یافته‌هــا بــدون اصلاحــات 

زمینــه‌ای و مفهومــی روا نیســت. همچنیــن مقالــه ماهیتــا یــک تحلیــل نظری-فلســفی اســت و 

ســنجش تجربــی میــزان رســوخ ایــن پارادایــم در کردارهــای اجتماعــی، نیازمنــد پژوهش‌هــای میدانــی 

و تحلیل‌هــای گفتمانــی جداگانــه‌ای اســت کــه بتواننــد پویایی‌هــای خــاص هــر بســتر فرهنگــی را در 

نظــر بگیرنــد. پژوهش‌هــای آتــی می‌توانند به بررســی تطبیقی ظهور یــا مقاومت در برابــر فردگرایی بیانی 

در زمینه‌هــای فرهنگــی غیرغربــی، یــا بــه تحلیــل رابطــۀ ایــن پارادایــم بــا انســجام اجتماعی و مشــارکت 

مدنــی در جوامــع پســادورکیمی بپردازنــد.

شکل ۱. مبادی و مبانی انقلاب بیانی

یافتهدلالت  این  پیونهای  غیاب  در  اصالت،  در عصر  که  است  آن  از  و سیاسی، ها حاکی  سنتی  دهای 
گیرد. گرایانه شکل میای بر محور تجربه، عمل ابزاری و نمایش مصرفطور فزاینده هویت فردگرای بیانی به

های  کند، لازم است در پژوهشاز آنجا که این فردگرایی بیانی معمولًا تعهدات سیاسی و نهادی را رها می
ز بر »نمایش مشترک« بر انسجام اجتماعی و مشارکت مدنی  آتی، ثبات و پیامدهای این الگوی اخلاقیِ متمرک 

 .دورکیمی، به دقت مورد سنجش قرار گیرد -در جامعه پسا 
فرهنگی و معطوف به تجربۀ مدرنیتۀ غربی -باید در نظر داشت که تحلیل حاضر در سطح کلان گفتمانی

درنیته در جوامع غیرغربی، از  های ساختاری در تجربۀ مدلیل تفاوت )شمال آتلانتیک( انجام شده است. به
ای و مفهومی روا نیست. همچنین مقاله  ها بدون اصلاحات زمینهجمله ایران و جهان اسلام، تعمیم این یافته

فلسفی است و سنجش تجربی میزان رسوخ این پارادایم در کردارهای اجتماعی،  -ماهیتاً یک تحلیل نظری
های خاص هر بستر  ای است که بتوانند پویایی مانی جداگانههای گفتهای میدانی و تحلیلنیازمند پژوهش

توانند به بررسی تطبیقی ظهور یا مقاومت در برابر فردگرایی های آتی میفرهنگی را در نظر بگیرند. پژوهش 
های فرهنگی غیرغربی، یا به تحلیل رابطۀ این پارادایم با انسجام اجتماعی و مشارکت مدنی  بیانی در زمینه
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